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            (  123جلسه  1/3/91       )شنبه دو
    

                                         

 
 بعد از ذكر مطالبي درباره قاعـده        )ره(شيخ اعظم انصاري  

بحثي را درباره عقد مسابقه مطرح كرد و         »مايضمن«ي  
فرمود كه اگر عقد مسابقه صحيح باشد كـسي كـه سـابق             

را أخذ مي كنـد امـا       ) مال مورد قرارداد    ( است آن سبق    
قد مسابقه فاسد شد چيزي به سابق تعلق نمي گيرد          اگر ع 

زيرا نفعي از عمل او به مسبوق نمي رسـد بخـلاف عقـد              
عمل محترم باشد ،    : 1( اجاره كه با تحقق شرائط خاصي       

نفعـي از آن عمـل      : 3عمل به أمر صاحب كار باشد ،        : 2
فاسد هـم بـشود بـاز       اجاره  اگر  ) به صاحب كار برگردد     

 كه انجام داده استحقاق اجُرة المثل را        اجير در برابر كاري   
  بوجـود   مـستأجر     بـراي  نفعي   دارد زيرا از عمل اجير      

  .مي آيد 
از جمله اشخاصي كه اين بحث را مطرح كـرده آيـت االله             

 مـصباح   3 از جلـد     98خوئي مي باشد ، ايـشان در ص       
 چونكه در عقد مسابقه ي فاسد وصـولِ       : الفقاهة فرموده   

مـثلا اُجـرة    ( دارد لذا هـيچ چيـزي       نفعي به آمر وجود ن    
به شخص سابق تعلق نمي گيرد ، بعد ايشان يـك           ) المثل  

مطلبي را اضافه مي كند و مي فرمايد مـسابقه و مرامـات        
مثل امر ( قسمي از قمار مي باشد منتهي اگر صحيح باشد       

شارع به اسب سواري و تير اندازي جهت آمادگي بـراي           
أدله قمار خارج مي شود ،      تخصيصاً از   ) جهاد با دشمنان    

اما اگر فاسد شد قطعاً چيزي به سابق تعلـق نمـي گيـرد              
چون قسمي از قمار مي شود و مأخوذ در قمار نامشروع           

البتـه مـا كـلام ايـشان را قبـول           و حرام مي باشد ،      
 زيرا أدله قمار اصلا تخـصيص بـردار نيـست تـا       نداريم

كي از  اينكه مسابقه صحيح از تحت آن خارج شود مثلا ي         
 از سوره مائده مي باشد كـه در         91 و   90أدله قمار آيات    

 « : كه همان قمار اسـت گفتـه شـده           »ميسر«آن درباره   
، خـوب همـان      »ه  رجس مِن عمل الشيطان فاجتنبو    

طور كه مي بينيد لحن و تعبير آيه طوري است كـه قابـل              
تخصيص نمي باشد فلذا ما معتقديم كه مـسابقه خـودش           

رج نمـي   ست و اصلاً تحت قمـار منـد       عقد مستقل ا  يك  
 تخصصاً خارج است و شارع مقدس مسابقه و         شود بلكه 

مرامات را تشريع كرده تا اينكه مردم با تمـرين آنهـا بـه              
آمادگي هاي جسمي و فكري و روحي بـراي جهـاد بـا             

يــا أيهــا الــذين آمنــوا خــذوا « : برســند  دشــمنان 
  .» حذركم 

حيح شـد سـابق      خوب حالا اگر ايـن عقـد مـسابقه ص ـ         
اجُرتي كـه در عقـد مـشخص شـده را از مـسبوق و يـا                 

مـي گيـرد و     ) كه نوعاً همين طور اسـت       ( شخص ثالث   
همچنين ديروز عرض كرديم كـه لازم نيـست كـه حتمـاً             
نفعي از عمل به خود آمر برگـردد و خيلـي از مـوارد را               
داريم كه شـرعاً عمـل انجـام مـي شـود و اُجـرت هـم                 

 نفعي از انجام آن      در حالي كه هيچ    تحقاق پيدا مي كند   اس
پول دادن به شخصي براي     مثل  ( عمل به آمر برنمي گردد      

 از ، بنـابراين عقـد مـسابقه مـستقلاً    ) جارو كردن مسجد  
طرف شارع براي آمادگي دائمي مسلمين تشريع شده كـه          

:   ن مطلب اشاره شـده     از سوره انفال نيز به اي      60در آيه   
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إلـي آخـر    ...تم مِـن قـوةٍ      و أعدوا لهم مااستطع   « 
  .» الآية 

 نكته ديگر آن است كه موارد بـسياري وجـود دارد كـه             
فقهاي سابق عقد را فاسد مي دانند ولي مـا فاسـد نمـي              

ما  معاطات را صحيح نمي دانند در حالي كه          اولاًدانيم ؛   
اكثر عقود معاطاتاً صـورت مـي   آن را صحيح مي دانيم و      

ايجاب و قبول را شرط مي دانند موالات بين  ثانياًگيرد ،  

 ماضويت و   رابعاًعربيت و    ثالثاًولي ما شرط ندانستيم ،      

تقدم ايجاب بر قبول را شرط مي دانند ولـي مـا             خامساً
هيچكدام از اينها را شرط نمي دانيم ، بنـابراين مـا تبعـاً              

و غيـره   ) ره(لفقهاي بزگ و اساتيدمان مثل حضرت امـام       
در مورد عقد مسابقه      نمي دانيم و   خيلي از عقود را فاسد    

نيز بايد عرض كنيم كه اگر فاسد هم درآمد بخاطر تمرين           
و آمادگي براي جهاد با دشمنان و كسب مهـارتي كـه بـا              
عقد مسابقه بوجود مي آيد بايد اجُرة المثل به سابق تعلّق           

  .بگيرد ولو اينكه نفعي به آمر برنگردد 
بـه مـسابقه را بيـان       ما قبلا در بحث قمار مطالب مربوط        

 اولنكتـه   كرديم اما الان به دو نكته اشـاره مـي كنـيم ؛              
مـسابقه بـه    ) ع(ودر زمـان أهـل بيـت      اينكه در گذشـته     

صورت اسب سواري و شتر سواري صورت مي گرفته و          
ــه  ــه ائم ــر شــده ك ــان ذك ــي خــود ) ع(در رواياتم و حت

در اينجور مسابقات شركت مي كردند اما در        ) ص(پيغمبر
 مـسابقات بـا ماشـين و هواپيمـا و وسـائل             حال حاضر 

ديگري كه در جنگ بكار مي رود صورت مي گيـرد ، و             
همچنين مرامات در آن زمان با تير و كمان صـورت مـي             
گرفته ولي در حال حاضر با لوازمات خيلي پيشرفته مثل          

ما شكي نـداريم  ك و امثاله انجام مي شود كه خوب  موش
) زمان گذشته و حال حاضـر       ( كه هردوي اين مسابقات     

  .د نصحيح مي باش
 اينكه آيا مسابقه فقط به اسب و شتر سواري و           نكته دوم 

ي اختصاص دارد يـا     تيراندازي و كلّاً مسابقه با ابزار جنگ      
 نيز مي شود؟ ما از أدلـه اينطـور           ديگر  موارد اينكه شامل 

ري كـه        استفاده مي كنيم كه هر       مهارت و تخصص و تبحـ
مي توانـد مـورد     به نفع اسلام و با عث كمال انسان باشد          

عقد مسابقه واقع شود مثل مسابقات حفظ قـرآن و نهـج            
البلاغه و يا مسابقه ي تصنيف و تأليف بهتـرين كتـاب و             
غيره كه همه اينها مشروع اند و يـك نـوع عقـد مـسابقه           

مل همه آنها مـي   شا»أوفوا بالعقود « مستقل هستند و  
مسبوق جائزه و اُجرت    حتماً  شود و حتي لازم نيست كه       

سابق را بدهد بلكه مي شود شخص ثالث و يا مثلا يـك             
   .مركز خاصي آن را به سابق پرداخت كند 

) 1: ابتياع به عقد فاسد چهـار جـور تـصور مـي شـود               
متبـايعين هـردو جاهـل      ) 2متبايعين هردو عالم باشند ،      

بـايع  ) 4ايع عالم و مشتري جاهـل باشـد ،          ب) 3باشند ،   
جاهل و مشتري عالم باشد ، شيخ انصاري در اين رابطـه            

ثـم إنّـه لا فـرق فيمـا ذكرنـا مـن             « : مي فرمايـد    
افع بالفساد و بـين     لدالضمان في الفاسد بين جهل ا     

  .» علمه مع جهل القابض 
نيز مثل شيخ مي فرمايد فرقي نيست اما ) ره(حضرت امام

: أقول « : ه يزدي در حاشيه مكاسب فرموده سيد فقي
التحقيق عدم الضمان مع علم الدافع خصوصا مع 
جهل القابض لأن الإذن في التصرفّ مسقط 
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للضمان و دعوى أنه مقيد مدفوعة بأن قيده 
حاصل إذ هو مقيد بالملكية المنشأة للدافع و هي 

  . » حاصلة لا بالملكية الشرعية كما سيأتي بيانه
وقتي دونفر آدم  توضيح اين مطلب بايد عرض كنيم كهدر 

بي موالات و لايبالي كه به فرامين شارع توجهي ندارند 
معامله ي فاسدي با هم انجام مي دهند مثل بيع خمر و 

ولو اينكه علم به فساد معامله دارند ولي ... وآلات لهوي 
 مثلا خمر را( قطعاً مجاناً چيزي را باهم مبادله نمي كنند 

علي «فلذا از اين جهت ضمان دارد و ) در برابر پول داده 
سر جاي خودش و امثاله » احترام مال مؤمن« و » اليد

باقي است يعني أدله ضمان شامل آن مي شود لذا شرعاً 
 را برگرداند و اگر از بين رفته  و يا مالبايد اصل پول

، بايد در مثلي مثل و در قيمي قيمتش را برگرداند 
ي عرض مي كنيم كه ين ما بر خلاف سيد فقيه يزدبنابرا

  .مي شود  نيز موجب ضمان  فسادحتي علم به
 :وتوهم « : شيخ انصاري در ادامه اين بحث مي فرمايد 
ه عليه طي سلّأنّ الدافع في هذه الصورة هو الذ

 بإطلاق : والمفروض أنّ القابض جاهل ، مدفوع
 ؛ لأنهّ النص والفتوي ، و ليس الجاهل مغروراً

أقدام علي الضمان قاصداً ، و تسليط الدافع العالم 
لايجعله أمانةً مالكية ؛ دفعه علي أنهّ ملك 
المدفوع اليه ، لا أنّه أمانة عنده أو عارية و لذا لا 

   .» يجوز له التصرفّ فيه والإنتفاع به 
: جاهل مغرور نيست زيرا ما يك قاعده اي كه مي گويد 

مثلا فرض كنيد ،  » من غرَّه المغرور يرجع الي« 

يك نفر عده اي را دعوت كرد و با مال غصبي آنها إطعام 
كرد در حالي كه مدعوين از غصبي بودن آن مال بي 

 را  حالا اگر مالك اصلي بيايد و مدعوينخوب، خبرند 
 مراجعه كند و در اين صورت حق دارد به آنهامطلع كند 

را بدون  يرا مال او را از آنها بگيرد زهاقيمت آن غذا
در اينجا  مدعوين منتهي چونكه  اش خورده انداجازه

د لذا مغرور واقع شده اند و گول دعوت كننده را خورده ان
مراجعه كنند و پول غذاها را از او بايد به دعوت كننده 

اينكه مهمان هستند غذاها د زيرا مدوعوين به خيال بگيرن
مي خورد و تصرف ند و مهمان يعني كسي كه ه ا خوردرا

در حالي كه مانحن فيه اينطور ، مي كند بدون ضمان 
نيست يعني آن شخص مالش را مجاناً نداده بلكه آن را 
تضمين كرده و داده ، قدري در اين مسئله تأمل كنيد تا 

   .... . آن را ادامه بدهيم فردا إن شاء االله 
   

  ي والحمد الله رب العالمين و صلّي االله عل          
 محمد و آله الطاهرين                        


